
 

Journal of Imamiyyah Studies 
Vol. 6, No. 11, September 2020 

 
Humanistic View of the Divine Attributes: A 

Comparative Study of Abul Ḥasan Ash`arī and Ibn 
Taymiyyah 1 

Ommulbanin Heidari Amin2

*  

Meytham Tavakoli Bina
 **    Muḥammad Ranjbar Hosseini

 ***   

 (Received on: 2019-12-17; Accepted on: 2020-02-05) 

Abstract 

This article is responsible for comparing the views of Abul Ḥasan Ash'arī and Ibn 

Taymiyyah on the non-indicative and indicative attributes of God and their 

humanistic interpretation of them with a descriptive-analytical method. In the 

category of non-indicative attributes, Ibn Taymiyyah has often taken the approach of 

his predecessor, salaf, and related the subject to the same preferred way of the 

Sunnis, but Ash'arī has tried to prove those attributes. Despite the slight differences 

between them, they have reached similar conclusions, which is the introduction of 

God with human-like attributes. But on the subject of indicative attributes, there is 

not much difference between the two theologians. Because the thought of the two is 

basically the same and goes back to a single intellectual origin, that is the same as 

stopping in appearances, without any explanation. In fact, Ash'arī and Ibn 

Taymiyyah do not differ much in the field of theology and have practically failed to 

offer a coherent thought. Part of this lack goes back to the theological method of the 

two, who, by a superficial interpretation of the attributes of God, have practically 

introduced a humanistic deity. This article shows the aspects of their humanistic 

view of God and states that both of them have practically failed to introduce pure 

Islam to their followers. 
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 چکیده
یرخباری و  در بااب صافات غ   یمیهتابوالحسن اشعری و ابندار مقایسه دیدگاه عهدهمقاله این 
در مقوله صافات   .استتحلیلی با روش توصیفی آن وارانگارانه ازخداوند و تفسیر انسانخبری 

رویکرد سلف خویش را در پیش گرفته و بحث را به همان طریقات   غالباًمیه تیغیرخبری، ابن
مطلوب اهل سنت مرتبط دانسته، اما اشعری در اساتدلال بارای اثباات آن صافات کوشایده      

اناد  شود، به نتایج مشابهی دست یافتاه دیده می آنها میان که جزئی اختلافات رغمیعلاست. 
وار است. اما در مبحث صفات خبری، اخاتلال چنادانی   که همان معرفی خدا با صفات انسان

زیرا اندیشه این دو در اصل و اسااس یکساان باوده و باه      شود.ینممیان این دو متکلم دیده 
فکری واحدی، که همان توقف در ظواهر، بدون توضیح چند و چون مساائل اسات، بااز     مبدأ
 باا خداشناسی اخاتلال فراوانای    یمیه در غایت در موضوعتابنگردد. در حقیقت، اشعری و یم

مانهج   باه از ایان فقادان   شای  اناد. بخ بااز ماناده  ی عملاً از عرضه فکر منسجم و هم ندارند
وار خدا عملاً خادایی انساان   تفسیر ظاهرگرایانه از صفاتبا که  گرددیاین دو باز م یخداشناس

ات ایان دو ماتکلم نشاان    را در تفکار خادا   یوارانگاروجوه انسان مقالهاند. این را معرفی کرده
 اند.عاجز مانده شانعملاً از معرفی اسلام ناب به پیروانهر دو که  کندیبیان مدهد و می
 

 .  خداوارانگارتیمیه، انساناشعر ، ابن ابوالحسن :هاهکلیدواژ
                                                                 

یمیاه، رسااله   تو ابان  یابوالحسان اشاعر  ا در آراء وار انگاری یشات خدالرمین حیدری امین، بررسی انساناممقاله برگرفته از: . 1
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 مقدمه
ویژه دیان  به ،مراح  در تاریم ادیان ینتریشات الاهی از کهن بح  از توحید، اسماء و

 هاای کاردن دیادگاه  مطرحمکاتب مختلک کلامی با  خصوصین است. در ا ،ن اسلاممری
، هاا ینا در ایان تررا  ها اند. اماا بسایاری از آن  کوشیده معرفی خدا گوناگون در شماخت و
داشات کاه    اناد. الرتاه بایاد توجاه    وارانگار پرداختهبه خدای انسان ،خواسته یا ناخواسته

یعمی  یوارانگاراست. انسان یانگارجسم از ترار عامیخداوند موضوعی بس یوارگانسان
باه   به عرارتی خدا را هم ون انسان محدود در ناار آوردن و ؛ گونه از خداتحلیل انسان

ن. طریعای اسات ایان تحلیال در     کردترع آن یشات الاهی را مانمد یشات انسانی تحلیل
 باه  و گیارد یتوجه قرار ما ل ح... کمتر م علم، اراده، قدرت، و مانمد یرجسمانیمشاهیم غ
دارد. لذا اساس کار ماا در   یازتدقیِ ن به موشکافی و و ،اویاف جسمانی نیست وضوحِ

اماا در یاشاتی کاه     ،این نوشتار پرداختن به تمامی یشات غیرخرری و خرری خدا است
 مپردازییچگونگی تشریه خدا به انسان م ده به ذکرشوارانگارانه مطرح لزوماً تلقی انسان

برده که بیشترین نشوذ را در میان اهل سمت دارناد، چگوناه در   تا نشان دهیم که افراد نام
ی یانسانی، قائل به خادا  هاییتلق و سازوکارهایشات خدا بر اساس  توضیح بسیاری از

نوشاته حاضار باا روش     در برانسان شریه است تا خدای متعال. لاذا به اَ یشتراند که بشده
 . در8 دهیم: پاسم مشروح ی ایلی زیر به شکلهاپرسشبه  ایمیدهتحلیلی کوشتوییشی
 ایوارانگاراناه انساان  هاای تلقی ، چه... و علم، کلام مانمد خدا، غیرخرری یشات تحلیلِ

رؤیات،   مانمد خرری خدا، یشاتِ تحلیل . در2 دارد  وجود اشعری و تیمیهابن آرای در
 وجاود  اشعری و تیمیهابن آرای در یانگارانهوارا انسان هایتلقی ، چه... و رز  و خلِ

 اسات، دریاددیم   ایلی فرضیه فرع بر که دیگری هایفرضیه اساس بر ین،هم مدارد  
 نگرشای  باا  غیرخراری خادا نوعااً    یشاتِ بابِ تیمیه درابن و . اشعری8که:  دهیم نشان
 بساان  کاه  اشاعری  مماار  از الاهای  کالام  مانمدِ اند،کرده تحلیل را خدا وارانگارانهانسان

 اشاعری  و یمیهتابن. 2 است؛ شده پمداشته سخن بیان از قرل جملات کردنانسان، مرتب
 اناد، کارده  تحلیال  را وارانگاراناه، خادا  انسان نگرشی با خدا نوعاً خرری یشات باب در
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 دیاده  بادر  شاب  در ماه کهگونه همانپروردگارند،  دیدن به قائل دو هر که رؤیت مانمد
 .شودمی

 شرح مفاهیم. 1

 وارانگاریانسانالف. 

جسامانی،   دادن یاشات تلقی یشات انسانی از خادا و نسارت   «یوارانگارانسان»مراد از 
اسات کاه    مهام  ،شماختی انسان به پروردگار است. اما توجه به این نکتهاخلاقی و روان

تصااف  بلکاه ماراد، نقاد ا    ،خدا نیست نداشتنخدا تشخش یوارانگارنقد انسان مراد از
موضعی بوده کاه بار    یوارانگارتوان گشت انسانیتعالی به اویاف انسانی است. مباری

 غیرخرری و فهم در تشسیر آیات قرآن کریم و تشسیری ناقش در قرال یشاتاساس سوء
مطرح شده است. این دیدگاه با توقک در ظهورات و ظواهر کلمات و بدون  خرری خدا

در پیش گرفتاه و خادا را باه مرتراه      گرایانهرویکردی ظاهربردن از حقایِ عقلانی، بهره
جسمانی و با خصیصاه برخاورداری از یاشات انساانی تمازل داده اسات. در حقیقات،        

تصاویری   ترسایم واردیدن اشیا دارد. یعمای گارایش باه    اشاره به انسان یوارانگارانسان
ابعااد عااطشی و    و گااه  گیارد یانسانی از خدا که گاه شکل و شمایل فیزیکی به خود ما 

 .کمدیادراکی پیدا م
 (anthropomorphism« )یوارانگاار انساان » : ایاطلاح یوارانگارتاریخچه انسانب. 

در عاین  ، خادا حی، خداشماسای مسای   . طرِخوردیچشم موفور به ادیان مسیحی بهدر 
   شده است: جلال و تعالی، در قالب انسان خاکی معرفی
اسات و باه شاکل     جسام لی و غیرمخلو  خدا، ما مسیحیان معتقدیم که پیام از

عراارت دیگار، پیاام یعمای کلماه او در       باه  عیسای انسان میان ما ساکن گردید.
شاده نیااورده، بلکاه    این اساس، عیسی کتاب وحی بر عیسای انسان وحی شد.

 .(22: 8900)میشل، وی تجسم وحی خدا بوده است 
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د که بر معرفی خادا باه یاورت    شواهدی در عهد عتیِ وجود دار ،از نار مسیحیان
گرفتن یعقوب با مردی ناشاماس اسات کاه    داستان کشتیها انسان دلالت دارد. یکی از آن

با وجود ایان،   .رو دیدمبهدر ایمجا من خدا را رو: »گویدیشر پیدایش بیان شده که مدر سِ
 .(92-97، )پییدایش  «نامیاد  ،یعمای چهاره خادا    ئیل،یپس آن مکان را فم .هموز زنده هستم

بعدها وارد دین که  شودییکی از ایول ایمانی دین مسیح تلقی م یوارانگارآموزه انسان
و  کمماد یحمرل و پیاروان او بارای خادا جاا و مکاان ارراات ما       ابن جمله د. ازشاسلام 

  :دارددیگر  یعضااسر و دست و  و بر کرسی نهادهرا پاها  و گویمد بر عرش نشستهمی
 رواز این .وارانگارانه استدارند که خدا دارای اویافی انسان حمرلیان اتشا  نار

ی او مانماد  هاا دست ما و یهاگشتمد: خدا جسم است، چشمی دارد چون چشم
کماد  یما آیاد و در برخای افاراد حلاول     یمی ما است. از آسمان پایین هادست

 .(871: 8328)شهرستانی، 

 تیمیهبوالحسن اشعری و ابنا دیدگاهصفات غیرخبری در  یوارانگارانسان. 2

 الف. صفت قدرت الاهی

 حیاات،  اویاف کمار در که است موجودی خدا که کمدمی تفکید وی؛ اشعری دیدگاه •
 تسامیه برخاوردار   یا مجاز از عاری و حقیقت قید با قدرت ویک از اراده و کلام علم،

اشیعری،  ) دهاد می گواهی حقیقت این بر الاهی افعال مشاهده و نقل و عقل است؛ چراکه

 دلیال  الرتاه  و خادا  علام  نشانه دارد وجود عالم در که یمایعی وی، نگاه. از (827: 8189
 : گویدیمنیز  .(12 :تایبهمو، ) او است مطلقه قدرت

 اگار  زیارا  کمماد.  احاداث  را مصاموعات  توانماد یما  قادر و زنده اشخاص فقط
 آیاد یم پیش مسئله این باشد جایز مرده و ناتوان افراد از مصموعات آن حدوث

ِ  نااتوان، تواناایی   شاخش  یا باشد، فعال تواندیم هم مرده که  را ایجااد  و خلا
محکام   اعماال  از نااتوان  و مارده  اشاخاص  دانایم یما  که حالی. در باشد داشته

توانا  و زنده خدا که دارند موجود، دلالت کائمات و مخلوقات بمابراین، عاجزند.
 .(88-87: 8331همو، )است 
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 چیاز  هار  بار  خادا  که دارند ایمان حدی  اهل»معتقد است  ویتیمیه؛ ابن دیدگاه •
 او و ساازد  دگرگاون  را یشانهاقلب و کمد هدایت را بمدگان است قادر پس. توانا است

ِ  او و شودینم نخواهد را آن ه و شودیم بخواهد را آن ه  و اعیاان  از چیازی  هار  خاال
 قارآن  آیاات  به خود سخن بیان در یو .(2/981: 8181تیمیه، ابن) «است حرکات و یشات
 بِکالِّ  أَحَااطَ  قَادْ  اللَّاهَ  وَ أَنَّ قَادِیر   شَیءٍ کلِّ عَلَی اللَّهَ أَنَّ لِتَعْلَمُوا» کمد؛یم اشاره نیز کریم
 :نویساد یما  و (11ذارییات:  ) «الْمَتِاینُ  الْقُوَّةِ ذُو الرَّزَّا ُ هُوَ اللَّهَ إِنَّ» ؛(82طلاق: ) «عِلْمًا شَیءٍ

 چارا  حاال . گردد سوار هم یاپشه پشت بر خویش قدرت با تواندیم بخواهد خدا اگر»
 .(8/878: 8121تیمیه، ابن) «یابد استقرار عرش روی بر نتواند
 یهتا لفهؤم توجه به با قدرت صفت یمیه در بابتابن وی اشعری دیدگاه بررس •

 یوارانگارانسان
 یاادر  زنده و قدرت یاحب اشخاص از فقط کمیهح مصموعات یمکها از . اشعری8

شادیم،   متاذکر  علام  بحا   در کاه گوناه  همان و پرداخته خدا قدرت اررات شود، بهیم
 .است مخلو  و خالِ میان مقایسه از برخاسته الاهی یشات اررات گونهینا

 بار  وارد ایاراد  هماان کاه  تواناا اسات،    چیز همه بر خدا است معتقد نیز تیمیهابن .2
 گیارد ینما  تعلِ ذاتی محالات به خدا قدرتایولاً  که است طرح قابل ایمجا عری دراش
 هار  دهاد، بلکاه   انجاام  بتواناد  کاه  را چیزی هر که نیست این قادر معمای حقیقت در و

 .دهدیم انجام بخواهد که را چیزی
 راآن اه   و شودیم بخواهد راخدا آن ه  گویدیم خدا قدرت تعریک در یمیهتابن .9

 ویژگای  و اسات؛  انساان  قدرت، مختش تعریک نوع این کهی . در حالشودینمخواهد ن
 محتااج  کاه  اسات  دیگاری  بار  عادم  یا وجود ترجیح و فعل قوه و انسان، امکان قدرت

 نیسات  امکاان  و خادا، قاوه   در قدرت که یورتی. در بود خواهد ذات بر زائد مرجحی
 .است محض فعلیت بلکه
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 الاهی حیات ب. صفت

 و ماتقن  محکام  افعاال  گوید خداوناد یمحیات  در اررات یشت وی ؛اشعری اهدیدگ •
 شود.یم یادر قادر و حی موجود از فقط و است علم نشانه متقن افعال و دهدیم انجام
 خدا درباره و این باشد شده یادر مرده و ناتوان موجود از باید یورت غیر این در زیرا
 سمیع بدون اما باشد حی خدا اگر گویدیر میصبو  سمیع درباره یشات نیز. است محال

 محال مستلزم این که بود خواهد متصک و کری کوری آفات به یورت این در و بصیر،
 .(97-22 :تایباشعری، ) بود خواهد خدا برای
 یارفاً معتقاد   نکرده، اظهارنار حیات یشت دربارهمشخصاً  وی یمیه؛تابن دیدگاه •
 عمال  کاریم  قارآن  آیاات  ناش  اساس بر خدا سلری و رروتی یشات به سمت اهل است
یمییه،  ت)ابین  کماد مای  ارراات  خدا برای را... و  علم حیات، یشت که آیاتیهمان  کممد؛می

 سامت  اهل برگزید که را متوسطی باید موضع خدا اسماء درباره وی، باوربه  .(22: 8127
 بادون  و الاهای  اتیاش  کیشیات  بااب  در ساکوت  باا  که معما این به اند؛گرفته پیش در

 .ایستاد تعطیل و تشریه میانه خلِ، در و خدا میان آن تمایز وجه باب در بیشتر توضیح
 یهتا لفته ؤم به توجه با حیات تیمیه در باب صفتبررسی دیدگاه اشعری و ابن •

 انساان  مشااهده  باا  او حقیقات  گشت در باید اشعری سخن نقد در. 8: یوارانگارانسان
 عاین  دهاد، و در  انجاام  و متقن محکم علم، افعال روی از تواندیم یمکهاو  زنده و حی
 شود محکم افعال یدور ممشف تواندینم مرده موجود )زیرا هست نیز و بصیر سمیع حال
ِ  حی چون نیز خدا است که گرفته گردد( نتیجه متصک ناشموایی و کوری به یا و  مطلا

 چیازی  این بود؛ و خواهد و متکلم و بصیر و سمیع عالم اولی طریِ به است مطلِ قادر
 بسامده  زمیماه  ایان  در گاویی یکلا  به یمیهت. اما ابنبود نخواهد خدا انگاریوارانسان جز
 .است پرداخته قرآن آیات طرِ آن اررات بهیرفاً  و کرده
از یاشات علام و قادرت اساتشاده شاده، در حقیقات       « حیاات ». ایمکه در تعریک 2

وجودی است که آرار علم و قدرت بار آن   مردأحیوان  حیات در» تعریک به لوازم است.
مترتب است. پس تعریک حیات به علم و قدرت یا علم و فعالیات، تعریاک باه لاوازم     
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که علامه  گونههمان واست. چون مشهوم حیات غیر از مشهوم فعل، قدرت و علم است؛ 
« کماد یماوش فرمایمد، حیات نحوه وجودی است که علم و قدرت از آن تریمطراطرایی 

 .(221: 8932بداشتی، الله)

 ج. صفت علم الاهی

دلیل اشعری در اررات علم خدا بر پایه اتقاان یامع و ناام آفاریمش     ؛ دیدگاه اشعری •
شود: اگر کسی بگوید: چرا خدا را عالم دانستید  در پاسم گشته می»گوید: میوی  است.

 ... پس دنشوویک حکمت تمسیِ می از ناحیه انتساب به عالم با فقطزیرا افعال محکمْ 
از  -شاوند ایم که باا حکمات تمسایِ مای    انسان را برخوردار از اموری یافته که یهمگام

حیاتی که برای او در جریان است گرفته تا سمع و بصر و ابزارهای خوردن و آشاامیدن  
 اناد و باه یاورت تماام و کماال در درون انساان      به کار خود گماشته شاده  که مستقلاً

 -هاا هاا و کهکشاان  وضعیت فلا و شمس و قمار و ساتاره   یناند و هم ماستقرار یافته
کممد که جز از یانعی که عالم به همگی با وضعی که در آن قرار دارند بر این دلالت می

در تدریات یاشت علام    وی . (21 :8331، )اشیعری  «اندکیشیت و کمه آنها است، پدید نیامده
در حاالی کاه خاود فاقاد      ،ه خداوند نری خود را تعلیم دادهچگون» نویسد:یبرای خدا م

أَنزَْلَاهُ  »از جملاه   کماد، یاو به دلایل نقلی هم اساتماد ما  . (19 :تا، بیهمو)« علم بوده است 
در اداماه   و ،(10: فصیلت )« ومََا تحَْمِلُ مِنْ أُنْدَی وَلاَا تَضَاعُ إِلَّاا بِعِلْمِاهِ    » ؛(822: )نساء «بِعِلْمِهِ

غشار  اِ  لمیا عِ» :د باید بتوان گشتماگر یشات الاهی مدلاً علم او عین ذات باش: »گویدیم
 «چمین گشت توانیدر یورتی که نم ،«ای علم خدا مرا بیامرز و رحم کن ی؛ارحَمملی وَ

 .(81 :8331)اشعری، 
به آیات متعادد قارآن و حادی  متمساا      او در اررات علم خدا تیمیه:دیدگاه ابن •
به وجود آید خدا خرار داده   یمکهدر قرآن و احادی  آن ه را قرل از ا گویدید و موشمی

او اسات و او سارحانه و    توساط مقدرشادن حاوادث    است، دلیل بر اررات علم خادا و 
، داناد یو آن ه را نروده و نخواهد شد نیاز ما   داند،یم تعالی، آن ه را بوده و خواهد شد
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ةَ الَّتی کمتَ عَلَیها إِل ا لِمَعلَمَ مَن یتَّرِعُ الرَّسولَ مِمَّان یمقلَِابُ   ومَا جَعلَمَا القِرلَ» :ار خداتمدل گش
 «امْ حَسِرْتُمْ أَنْ تُترَْکوا وَ لَمَّاا یعلَْامِ اللهُ الَّاذینَ جاهَادُوا مِامْکمْ     »یا:  ؛(819: )بقره «یهِعَلی عَقِرَ

 .(821: 8171تیمیه، ابن) (82: توبه)
بتا توجته بته     الاهتی صتفت علتم    باب دریمیه تناب و یاشعر دیدگاه یسهمقا •

 یوارانگارانسان یهالفهؤم
و در  کماد یاشعری در اررات علم الاهی به دو دسته دلایل نقلی و عقلی استماد ما  .8

 تاوان یباا بررسای ساخن اشاعری ما     . بردمیدلیل عقلی خود از برهان اتقان یمع بهره 
و لازماه علام    ؛ماد انساان( قائال اسات    دریافت که او به علم حصولی برای خادا )همان 

حصول یورت در آن و مطابقت یورت ذهمای باا    حصولی فر  ذهن برای موجود و
یاا   داشاتن  علاوه چون در علم حصولی حکم مطابقات هواقعیت خارجی مطرح است. ب

لاذا   ،و بخشی از احکام مربوط به عاالم الشااظ و عراارات اسات     شودییادر م نداشتن
اشعری ناخواسته با تعریک  ،ربرد الشاظ برای خدا خواهیم بود. بمابراینناگزیر به قرول کا

بارای ارراات علام     یمیهتده است. اما ابنکرعلم برای خدا، علم او را به علم انسان تشریه 
ده و از بیان دلیال عقلای امتمااع    کرپروردگار یرفاً به دلیل نقلی و ذکر آن در قرآن اکتشا 

 ده است.ورزی
مستلزم انشعال و پذیرش یور و حتی واسطه و داشاتن ذهان بارای    علم حصولی . 2

با مشاهده انسان و یدور افعاال حکمیاه از    اشعری ،. در حقیقتاست پردازش آن یور
زیارا   کرده اسات. ، به یدور علم الاهی حکم انسان() یاو و دلالت این افعال بر علم و

 ند.ایدور این افعال فانسان و خدا هر دو ممش

 الاهیراده اد. صفت 

خادا را مریاد دانساته و اراده او را از ناار وجودشاماختی       اشاعری »؛ دیدگاه اشعری •
نویسد: افعال حِ ]مانمد آفریمش انساان  یو م داندیمیشتی موجود، قدیم و قائم به ذات 

تعالی مرید است ... و مریاد را یاشت ارادت   یمکه حِاکمد بر یمو سایر چیزها[ دلالت 
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مخصوص در وقتی معاین ظااهر    ده آن ه مراد است به همان شکل و اندازه... پس به ارا
به آیات الاهای اساتماد   اراده الاهی بودن برای اررات قدیم. او (203: 8932بداشتی، الله)« شود

 ؛(17: )نحیل  «ءٍ إِذا أَرَدنْاهُ أَنْ نقَُولَ لَاهُ کانْ فَیکاونُ   إِنَّما قَوْلُما لِشَی: »فرمایدیکه م جویدیم
وَلَوْ شاَءَ رَبُّا لَاآمَنَ مَانْ فِای الْافَرْ ِ کلُّهُامْ      »؛ (97: )انسان «مَا تَشاَءُونَ إِلَّا أَنْ یشاَءَ اللَّهُوَ»

، اسات چاون اراده از یاشات ذات   : »نویساد یی در مرح  اراده مو .(33)یونس:  «جَمِیعًا
خاالِ   چون خادا  نیز،و تخصیصی در متعلقش نیست.  است هم ون یشت علم فراگیر

کاه  یاری انسان. چماان تحتی افعال اخ ،هر چیزی است، هیچ چیز از اراده او بیرون نیست
سیطره قدرت خدا بر همه چیاز کشایده شاده و     یعمی ؛«فعال  لمِا یرُید»در قرآن فرموده: 

غشلت در خادا یاا عجاز و     باشد، زیرا در این یورت مستلزم سهو و تواندیاین نم رغی
 .(21: 8331شعری، )ا «ستا سستی در او

ای که باه  یشت اراده خدا با اراده» که: کمدنیز تفکید می یمیهتابن یمیه؛تدیدگاه ابن •
چون ایان تشااوت    و چمد بارهاما در ،(91: تایتیمیه، ب)ابن« عرد ممسوب شود متشاوت است

توضیحی نداده و بح  را به همان طریقت مطلوب اهال سامت مارترط دانساته اسات.      
را از  ،هم اون اراده  ،اگر کسی یشات متعادد »کمد که طرح میماین پرسش را  میهیتابن

، وجود این یشات در کلمات قرآن کریم را چگونه توجیاه خواهاد کارد     کمدی خدا نش
اناد، کاه ظااهراً    اگر این گروه تعل ِ یشات ایجابی به خدا را از متن قرآن برداشت کارده 

 .(22: 8127، همو) «اند ح این یشات غافل ماندهچمین است، چگونه از درک معمای واض
 یهتا لفته ؤصفت اراده با توجه بته م  یمیه در بابتابنبررسی دیدگاه اشعری و  •

 یوارانگارانسان
اررات اراده بایاد متاذکر شاد کاه     برای در نقد ادله اشعری و استماد او به آیات قرآن 

در دیادگاه متکلماان   « کان »یرا لشظ ز شود.یآیات مد نار او مشمول اراده فعلی الاهی م
آن  توانیعلاوه مه. بداندیاشعری اراده را ذاتی م کهی در حال گردد،یشامل اراده فعلی م

 .«رِدِ اللهُلَم یَ»د و گشت: کررا از ذات خدا سلب 
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 الاهی ه. صفت کلام

 ریدیگا  و لشاای  کلام یکی. شد قائل مرتره دو الاهی کلام برای یو ؛اشعری دیدگاه •
 نهای  یا امر ییغه که کسی: »گویدیم اشعری ناریه تریین در قوش ی فاضل. نشسی کلام
 یاباد یم را معماهایی خود کمد، در نشسیم را استشاده آن و غیر استخرار یا اخرار یا ندا یا
 خاود  نشس در را که و معمایی گوییمیم حسی کلام را این سازد. مایم عرارت آنها از که
 و ایاطلاحات  اوضاع و بر حسب هاعرارت اختلاف با و چرخدیم ذهمش رو د یابدیم

 این ما درآورد، شمونده دل در را آن سخن با خواهدیم گویمده و شودینم اختلاف دچار
 .(17: 8919قوشچی، ) «دانیمی( منشسیکلام ) را

 وساخمگ  و ماتکلم  پیوساته  خادا : »گویاد یم السمة ممهاج در وی یمیه؛تابن دیدگاه •
 گشاتن سخن کیشیت. او است ذات به قائم او بگوید، سخن سخن بخواهد کهآنگاه بوده، 

  ناوع  گشات  یاد ( بااسات  ذات یاشت  چاون  وشاود ) یما  شامیده  که است یدایی با او
 و حدی  پیشوایان از معما و این باشمد حادث ایوات تاهرچمد تا است، کلام، قدیم

 مسالمانان  اکدریات : »گویاد یما  بااز و  ؛(2/922: 8172تیمییه،  ابین ) «اسات  شاده  نقل سمت
 و گشتاه  ساخن  قارآن  یوت به و حرف با خدا و خدا است عربی، کلام قرآن گویمدیم

 در و اسات  قادیم  ایاوات  بادون  حاروف  خاود  یا است قرآن قدیم ایوات و حروف
 و گرفتاه  قارار  او ذات در هام  سار  پشات  میم و سین و خدا است، باء کلام که اللهبسم

 جاای  در وی. (110-2/112: 8181همیو،  ) «خواهمد ماناد  باقی ازلی و هستمد یازل همگان
همیو،  ) «قدرتاهِ  و بمشایتهِ  شااءَ  اذا مُتکلماِاً  یزَل لَم: »گویدیم الاهی کلام باب در دیگری

8181 :2/821). 
 بته  توجته  بتا  الاهتی کتلام   صتفت  باب دریمیه تابن واشعری یدگاه دبررسی  •

 یاروارانگانسان یهالفهؤم
 ساخن  ایان  بررسای  اسات. باا   نشسای  کالام  به الاهی قائل کلام تریین در . اشعری8

 یعمی کرده است، فر  انسان مانمد اییشهاند و ذهن خدا برای وی که دریافت توانیم
 کماد، در  ممتقال  دیگران دارد به دل در که را معمایی بخواهد وقتی شخصی کهطور همان
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 بیاان  ساپس  و وضاع،  مماور این به را و کلماتی رتب،م قرل از را خود جملاتی اندیشه
 .کمدیمهم چمین  کمد، خدایم

 کالام  اواولاً  گشات  بایاد ...«  مُتکلِمااً  یزللَم » گویدیم که یمیهتابن سخن نقد . در2
غیرمخلاو ،   را یاشات  این وی که حالی در دانسته، خدا قدرت و اراده معلول را الاهی
 بارای  کالام  از تعریاک  نحوه این یاً. راناست کرده معرفی گارپرورد ذات به قائم و قدیم

نکماد   گشاتن ساخن  به آدمی اراده تا زیرا است. انسان برای کلام تعریک معادل پروردگار
 .بود خواهد کمد متکلم اراده که زمانی بلکه نیست، متکلم
ِ  ناوع  ویژگای  که یحال دانسته، در قدیم را الاهی کلام نوع تیمیه. ابن9  باه  آن تعلا
ِ  آن افراد و ذهن آن جایگاه که انسان نوع. مانمد است ذهن عالم  خاارج  عاالم  باه  متعلا
 ذات بارای  ذهان  باه  شادن قائال  حقیقات  در خادا،  کالام  دانساتن ناوع  بمابراین،. است
 و کلماات  از قالب استشاده به ناگزیرها انسان به نوع این انتقال برای که است تعالیباری
 .است الشاظ

 سمیع و بصیر و. صفات

ین دو یشت را از یاشات قادیم   ( اویژه ابوالحسن اشعریبهاشاعره ) ؛دیدگاه اشعری •
تعالی در کمار دیگر یاشات قادیم مانماد علام، قادرت، حیاات، اراده و کالام ذکار         حِ
موجاود اگار   : »گویاد یدر اررات این دو یشت م . اشعری(219: 8932بداشیتی،  )الله اندکرده

. وعات و مرصرات است، نشده باشد سمیع و بصیر اسات منع ادراک مسدچار آفتی که ما
نیسات آفااتی    است، سمیع و بصیر اسات، زیارا جاایز    پس چون خدا حی، عالم و قادر

بار حادوث و ایان     کمدیآفات دلالت م یراناشموایی بر او جاری شود. ز چون نابیمایی و
 .(13 :تایباشعری، )« درباره خدا جایز نیست

، ة، علایم بعلام، قادیر بقادر    ةحی بحیاا »که خدا  کمدیوی تصریح م یمیه؛تابندیدگاه  •
است و از این جهت فرقی میان یاشات   «ةسمیع بسمع، بصیر برصر، متکلم بکلام، مرید باراد

سمع و بصر در کمار بسایاری   ،حیات ،قدرت، ذات با یکدیگر قائل نیست و معتقد است علم
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از یشات ذات خدا اسات   ... غضب و ،وجه ،بدن ،نشس، کلام ، ون ارادههماز یشات دیگر 
 .(81: 8129، یمیهت)ابننیست  پذیریلو تفو پذیرو هیچ یا از یشات الاهی تشسیر

 بته  بتا توجته   و علتیم یع صفات سمتیمیه در باب و ابنی اشعریدگاه دبررسی  •

 وارانگاریانسانی هالفهؤم
شاده در یاشت   شعری همان ایراد مطارح در اررات یشت سمیع و علیم از ممار ا. 8
خادا   یرخراری گویی اشعری برای اررات یاشات غ  .قدرت الاهی قابل طرح است علم و
تعالی نادارد.  جز مقایسه پروردگار با انسان و تعمیم یشات انسانی به ذات باری یاچاره

علم ، و چمین موجودی دارای یشت حی شودییعمی چون از خدا افعال حکمیه یادر م
 .هستبصیر نیز  قدرت است پس لاجرم سمیع و و

دریافت کاه لازماه پاذیرش     توانیوضوح مبه یمیهتبا بررسی سخن اشعری و ابن. 2
باارای خاادا، گرفتارشاادن در ورطااه   اشیااشات ساامیع و بصاایر در معمااای ظاااهری 

دیدن و شمیدن در معمای فو  مساتلزم آلات   یراخواهد بود. ز ذات خدا یوارانگارانسان
 یمکاه و ا هاا اسات؛  یدنیو د هایدنیانی و فر  ذهن برای خدا جهت پردازش شمجسم

 یوارانگاار است مشکل انساان  کیشیت این یشات در انسان و خدا متشاوت آنان معتقدند
 کمد.یرا حل نم

 اشسمع و بصر را به معمای ظاهری و حقیقی یمیه،تاگر طرِ اعتقاد اشعری و ابن .9
آن  یاست که ماورا یاشمیدن انسان حد و داممه دیدن وبرای  گونه کهفر  کمیم، همان

کوری و کری است و به عرارتی انسان با ابزار چشم و گوش قاادر باه دیادن و شامیدن     
در حاالی کاه    ،گونه خواهد باود حد و داممه مشخش و معیمی است برای خدا نیز همان

  فر  حدود برای خدا یحیح نیست.
شاماختی و چاه   یهسات یان دو یاشت را، چاه از ناار     ا» یاشاعر در حقیقت، امداال  

آورده و هر دو را معانی موجود و قدیم باه قادم    معماشماختی، دو یشت مستقل به شمار
گوناه بار   دانمد و سمع و بصر را معمایی غیر از علم شمردند و این مشاهیم را آنیمذات 

 .(211-211: 8932بداشتی، )الله« شودیمخدا حمل کردند که بر انسان حمل 
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 یمیهتابوالحسن اشعری و ابناندیشه صفات خبری در  یوارانگارانسان. 3

 یت خداؤله رئمسالف. 

ممان خدا را در آخرت به چشام سار   لبه شهادت قرآن، مبه نار وی،  ؛دیدگاه اشعری •
رِ یَاراهُ  بالابصاارِ کاالقمرِ الراد    ةِانَ اللهَ یُری فِی الاخر»مانمد ماه شب بدر:  ،بریممد توانمدیم
را ذکار   یت خداؤوی سپس ادله امکانی ر .(0تیا:  ی، بیاشعر) «رونممونَ و لا یرَاه الکافِلالم
اگر مانعی در میان نراشاد، موجاود    یت، وجود است وؤیگانه شرط ذاتی ر .: الککمدیم
ممکان   یخدا اشیا .ب ؛یت خواهد شدؤلذا ر .یت خواهد شد. خدا نیز موجود استؤر

ممکن  بیمدیپس اگر خود را م بیمد.یخودش را نیز م بیمدیکسی که اشیا را م بیمد.یرا م
در  اندارند کاه ملمما  نار همه اتشا   گویدیدر ادامه م یاست به ما نیز توانایی بدهد. و

در بهشات نعمتای باالاتر از     یاا چه مد نارشان باشد، حاضر خواهمد دیاد. آ  بهشت، هر
وُجُوه  یومَْئذٍِ » اتبا آیرا یت ؤبح  خود در باب ر او .(11-18همان: ) یت خدا هست ؤر

متمرکاز   «ناار »بر مشهاوم کلیادی    آغاز کرده و (29-22یامت: ق) «رَبِّها ناظِرَة  یإِل*  ناضِرَة 
 اللمعرا یحیح دانسته و در  ،یتؤبه جز ر ،«نار»معمایی  یهاشده است. او همه احتمال
ساوره   29و  22معتقد است بر اساس آیات  ،اینده است. بمابرکرنیز به این نکته تصریح 

لَمَّاا   وَ»اعاراف:   819خدا را با چشم سر بریممد و آیه  توانمدیممان در آخرت ملمیامت، ق
اررات کرده که ....«  یتران کلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أَرِنِی أَناْرُْ إِلَیا قاَلَ لن جاَءَ مُوسَی لِمِیقَاتِمَا وَ

 .(28: تا)اشعری، بیاست  رپذییتؤخدا ر
کماد  یتصریح م و استآخرت  یت خدا در دنیا وؤوی قائل به ر یمیه؛تدیدگاه ابن •
او بارای ارراات   . (2/813: 8172، یمییه ت)ابن «شودمییت ؤذات اقدس ربوبی با چشم ر» :که

ت و تشااو دیدنی و نادیدنی؛  یاشیا است: هکرداشیا را به دو دسته تقسیم  شعقلی مدعای
پذیر رؤیتمرئی باید وجود داشته باشد تا »و معتقد است  ددانمیآنها را در مقوله وجود 

 یمکهو دلیل ا ؛یت سزاوارتر استؤو چون خدا اکمل موجودات است، پس برای ر ؛دشو
اماا در قیامات دیادگان     ،سات ا یت در دنیاؤیرفاً ناتوانی او در ر بیمدیرا نم انسان خدا
 «به او نیرویی داده خواهد شد که توان دیدن خدا را خواهد داشتو است  تریانسان قو
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پیش مردم چهره تغییریافته خدا در روز قیامت با »: گویدیم یوی در جای دیگر. )همان(
ولی مردم در جاواب   .: من خدای شما هستمگویدیو م کمدیو خود را معرفی م آیدیم
اگر خدای ما بیایاد، ماا او را    بریم.یا پماه مو از تو به خد شماسیمی: ما تو را نمگویمدیم
. کماد یو خود را معرفی م آیدیبا قیافه ایلی خودش پیش آنها م . سپس خداشماسیمیم

: بله، تو خدای ما هساتی و ساپس باه دنراال او باه ساوی بهشات رواناه         گویمدیآنها م
 .(219: 8122، همو)« گردندیم

از جملاه   کماد، ییاتی از قرآن کریم استماد ما یت خدا به آؤوی در بیان دلایل نقلی ر
وقتای حضارت    یمکاه و ا ؛«... لِمِیقاتِماا  یوَ لَمَّا جاءَ مُوس» یهآ و« وُجُوه  یومَْئذٍِ ناضِرَة »آیه 

از خدا درخواست کرد خود را به او نشان دهد، اگر این امر ممکن نراود وی  )ع( موسی 
از پیاامرر اکارم )ص(    یاحیح مسالم   ردحدیدی و به  کرد؛یاز خدا چمین درخواستی نم

، خدای متعال خطاب به ایشان گذارندیبهشتیان چون به بهشت قدم م: »کمد کهیم استماد
: دهماد یکه به شما دهم  بهشتیان پاسم م خواهیدی: بیشتر از این همه چیزی مفرمایدیم

خ رهانیدی، تش دوزآسیمای ما را سپید گردانیدی و به بهشت درآوردی و از  یمکهمگر ا
و چهاره   رودیبیش از این چه انتااری داشته باشیم  در ایان همگاام پارده باه کماار ما      

پروردگارشان را از هار آن اه باه آنهاا      یدار با. بهشتیان دشودیخداوند عزوجل آشکار م
 .(230ح :8170، نیشابوری) «داشت خواهمد ترو خوش تریداده شده است گرام

توجته بته    بتا الاهتی  ؤیت ریمیه در باب صفت تبنا و یدگاه اشعریدبررسی  •

 یوارانگارانسان یهالفهؤم
یت را موجودباودن  ؤیت خدا یگانه شرط رؤدر دلایل عقلی ر یمیهتاشعری و ابن .1

ایماان باا مشااهده انساان و ساایر       ییناد. گاو  امعدومات نادیدنی فقطدانسته و معتقدند 
 و در جود دارند و سپس مقایسه آنها باا خادا  از و ییهاههمه آنها بهر یمکهموجودات و ا

 اند.دهکریت پروردگار ؤبرترین موجود است، حکم به ر نار گرفتن این موضوع که خدا
و  کماد مای را تریاین   باودن خادا  وارهاشعری در استدلال دیگر خود آشکارا انساان  .2

باه ماا نیاز     واندتیپس م کمدیو نیز خود را مشاهده م بیمدیچون خدا اشیا را م گویدیم
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یتی انساانی  ؤیت پروردگار از خویش، رؤمد. یعمی رکیت خود را اعطا ؤامکان توانایی ر
یات  ؤوی با تحلیل کاملاً انسانی از خادا وارد مقولاه ر   ،و با چشم سر است. در حقیقت

 ده است.ش
تاا چیازی در    جهات معیمای اسات و    چیز، قرارگرفتن آن در هرشدن لازمه دیده. 9

و داشاتن جهات مساتلزم     ؛ممکان نخواهاد باود    شرار نگیارد، دیادن  جهت خایای قا  
 که خدا جهت ندارد. دانیمیو م ؛بودن استجسمانی

 شاود. یحاضر ما  شبمدگاننزد مردل چهره معتقد است خدا در قیامت با  یمیهتابن .1
هدف خدا از تغییر قیافه چیست  آیا سر شوخی و مازاح باا ماردم دارد  و     :باید پرسید

 گویاد یما  ادامهدر  ،علاوهه  بکمدمیدرستی معرفی ن، چرا همان ابتدا خود را بهخیر اگر
اگار   پرسایم مای  شماسمد.یمردم او را مآید و یسپس خدا با قیافه ایلی خود پیش آنها م

که وقتی چهاره   اندیدهخدا را قرلاً کجا د، یت خدا در دنیا غیرممکن است این بمدگانؤر
هساتی    تاو خادای ماا    گویماد یو ما  سامد شمامای همه او را  دهداش را نشان میایلی

وارانگاراناه  که او تصوری انسان شودییراحت برداشت متیمیه بهاز سخمان ابن ،بمابراین
و ساپس چهاره زیراای خاود را نمایاان       ،دارد که از سر مزاح با بمدگان شاوخی  از خدا

 کمد.یم

 ...( و ،ءخدا )استواء، مجی یمندمکان هصفات ناظر بب. 

به همان وجهی که خود  ،خدا بر روی عرش ایستاده»او معتقد است: ؛ دیدگاه اشعری •
اساتقرار یافتاه اسات، اساتوایی پیراساته از      ، گشته و به همان معمایی که خود اراده کارده 

لای  عَ الارحمنُ »ممارست، استقرار، تمکن، طول و انتقال. زیرا خدا خاود فرماوده اسات    
إِلَیاهِ یصْاعدَُ الْکلَِامُ الطَّیابُ     » یز فرماوده: ن و ؛(871 تا:ی)اشعری، ب« (3 :)طه« ویاستَ العرشِ

« یدَبِّرُ الْفمَرَْ مِنَ السَّماءِ إِلَای الْافَرْ ِ رُامَّ یعْارُجُ إِلَیاهِ     »و  (87: )فاطر «وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یرْفَعُهُ
، ز دلایال اشاعری  ست. یکای ا ا هاکه عرش فو  آسمان گیردیسپس نتیجه م .(1: )سجده

پروردگار عزوجل هار شاب باه آسامان     »اکرم )ص( است که فرمودند:  حدیدی از پیامرر
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 یااساتغشارکممده  یاا هسات کاه او را برخشام  آ    یاکممدهآیا سلال گوید:یو م آیدیدنیا م
وی در  .(883-888: )همیان  «کار تا طلوع یرح اداماه دارد  ینا هست که او را عشو کمم  و

کاه فرماوده   چماان  آید،یخداوند روز قیامت م: »نویسدیبرای خدا م یءمج اررات یشت
خداوناد  »: گویاد یدر اداماه ما   و ؛«(22: جیر )ف« و جاءَ ربُاَ وَالملااُ یاشاَ یاشاَ   »است: 
وَ »شونده به بمدگانش است. هر طور که بخواهد و بدون کیشیات. زیارا فرماوده:    نزدیا

فَکااَنَ  *  یََّ دَناَا فَتَادَل  رمُ» :و هم مان که فرمود ؛(82: )ق« نحنُ اقربُ الیهِ مِن حرلِ الوَرید
 .(97: )همان« (3-1: جم)ن« ِ أَوْ أَدْنیَقاَبَ قَوْسَینْ

خادای سارحان در   : »گویدیوی درباره یشت عرش برای خدا م یمیه؛تدیدگاه ابن •
، ا قرار گرفتاه هاست که در بالای آسمان ییهاقره مانمد بالای عرش قرار دارد و عرش او

 «آیدیو عرش، به علت سمگیمی خدا، مانمد جهاز شتر در ارر سمگیمی راکب، به یدا درم
استوای خادا  : »نویسدیخدا بر کرسی منحوه جلوس  وی درباره .(8/123: 8128، یمیهت)ابن

زمانی کاه عارا  را فاتح     ،بر کرسی مانمد نشستن بشر بن مروان بر کرسی سلطمت است
و قرب و  یءاعتقاد به یشت مج یمیهتابن هاییشهانددیگر . از (82/930: 8181، همو) «دکر

خداوند هار شاب باه آسامان زماین فارود       : »نویسدیم وینزول برای پروردگار است. 
تا دعاای بمادگان خاود را از نزدیاا      گرددیم تریاو در شب عرفه به زمین نزد آیدیم

که آیا کسی هست کاه   دهدیمان دنیا ندا ماجابت کمد. خداوند پس از قرارگرفتن در آس
 .(881: 8121میلانی، حسینی )« مرا بخواند و من او را اجابت کمم 

از پیاامرر   یدیحاد  و، را برای خدا در ناار گرفتاه   ،از جمله دویدن ،تیمیه یشاتیابن
یا وجب به من نزدیا شود مان   یااگر بمده»: گویدیخدا م که کمدیاکرم )ص( نقل م

ع )نیم متر( به او نزدیا خواهم شد و اگر او یا ذراع به طرف من بیاید من باه  یا ذرا
زناان باه   قدر فایله دستان باز )بیش از یا متر( به او نزدیا خواهم شاد. اگار او قادم   

در  یو .(2/929: 8172تیمییه،  )ابین  «دوان به سوی او خواهم رفتسوی من بیاید، من دوان
خدا را نشانه بالابودن ها در حال دعا اخته و بالابردن دستداشتن خدا پرددنراله به جهت

به ساوی   یشانهاها، چشمها، یورتها، قلبمردم در دعا با دست»: افزایدیو مداند یم
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مکانی « معیت»حتی برای خدا نسرت به بمدگان  یمیهتابن .(31 :)همان «کممدیخدا اشاره م
فقاط باه    شظااهر  ،گاه به طور مطلِ ذکر شود هر ،«مع»کلمه » گوید:مید و شومیقائل 

معمای مقارنه مطلِ است بدون ایمکه تماس یا برابری در سمت راست یا چ  از حیا   
گاه به یکی از معانی مقید شود دلالات بار مقارناه در آن     هر ،واجب باشد. بمابراین امعم
بود یا ستاره همراه ماا   و ماه همراه ما رفتیمیما پیوسته م» شودیرا دارد، زیرا گشته م امعم
، هرچماد کاالا باالای    است، چون با وی «کالا با من است ینا» شودی. و نیز گشته م«بود

بر  یقتاًکما ایمکه حق ،همراه خلقش است که خدا رسیمیپس به این نتیجه م .سرش باشد
 .(1/879: 8181، همو) «استبالای عرش 

 بته  بتا توجته   ختدا  یمکتان  فاتص باب دریمیه تابن و دیدگاه اشعریی بررس •

 وارانگاریانسانی هالفهؤم
از  یماان . ااسات عارش  بر مشخصاً مکان خدا در بالا و  یمیهتاز نار اشعری و ابن. 8

گونه کاه  همان ؛ند که اولاً در مقوله مکان، محدودیت و تماهی نهشته استااین نکته غافل
پاذیرفتن مکاان بارای خادا      یاً. راناست گونهینممد اسایر موجودات مکان برای انسان و

 اجسام هستمد که قابلیت اشغال فضا را دارند. فقطزیرا  .مستلزم جسمانیت است
ده کاه عارش از شادت    کار وزنای فار    خدا را هم ون انسان سمگین یمیهتابن. 2

وارانگاراناه و مانماد نشساتن    و حتی نشستن خدا را انسان آیدیبه تکان درم اشسمگیمی
کاه اگار یکای از     کماد یگوناه تویایک ما   عرش خدا را آن ی. وداندیان مبن مرو بشر
باه   کماد یخدا مانمد انسانی که از ارتشاع سقوط م و زدریمینراشد، عرش فرو  هایشیهپا

 .افتدیسوی زمین م
حرکات و تغییار    و ،برای خدا یشات نزول و فرود به آسمان دنیاا  دو متشکر،ین ا. 9

نزول خدا به آسمان دنیا را به نزول انسان از ممرر تشاریه کارده و    تیمیه. ابنکممدیلحاظ م
ده کاه از  کار تعالی او را مانمد موجاودات ماادی فار     با قرول حرکت برای ذات باری
 .یابمدیمکانی به مکان دیگر انتقال م
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هماراه   یقتاًچمین خدایی حق ،در واقع داند.یخدا را دارای یشت معیت م یمیهتابن .1
تیمیاه چیازی جاز معیات مکاانی و زماانی نیسات.        این سخن ابن ،. در حقیقتستا او

همراه چیزی است و بر آن سیطره دارد خادا   یقتاًطور که انسان در بح  معیت حقهمان
 خواهد بود. گونهیننیز ا
مانمد دویادن انساان توجیاه     یقاًرا دق «دویدن خدا به سوی بمدگان» یرتیمیه تعرابن .3

ز ایمکه این حدی  در واقع از نزدیکای معماوی خادا باه بمادگان ساخن       . غافل اکمدیم
و به این ایل توجه دارد که خدا مددکممده کسانی است که باه ساوی او روی    گویدیم

 آورند.

 ...(و عین  ،جسمانیت و کیفیت خدا )ید، وجه هصفات ناظر بج. 

 و ویاد جیما تمساا   وی در خصوص وجه برای خدا به آیات قرآن ؛دیدگاه اشعری •
یرقی وجهُ ربِااَ   و»؛ (11: قصص) «هالاُ الا وجههُ یءش کل: »است فرموده خدا گویدیم

خادا خرار داده    گویدیم «عین»برای یشت  ین،هم م .(20: )الیرحمن  «ذو الجلالِ واَلاکرام
واَیْررِْ لحُِکْامِ  »: است زیرا فرموده .الرته بدون کیشیت و حد ،که دارای وجه و عین است

گویاد  یم پرسیده،کسی که از دست داشتن برای خدا  هو ب ؛(11ور: )ط «اَ فَإنَِّاَ بِفعَْیمِمارَبِّ
و  ؛(01: )ص «لَماا خلقاتُ بیِادی   »و  ؛(87: فیت  ) «یدَُ اللهِ فو َ اَیادیهِم »خدا فرموده است: 

پاس از آن   .خداوند پشت آدم را باا دساتش کشاید   »( که فرمودند: ص) یامررروایتی از پ
 کوشاد مای بیمایم، اشاعری   کاه مای  چمان .(822-821: تایب، )اشعری «دکررا خارج  اشذریه

ممتهی نشاود و الرتاه    یشات جسمانی خدا را به یورتی تقریر کمد که به جسمانیت خدا
از ظواهر الشاظ هم عدول نکمد  این همان نکته عجیب در کلام اشعری اسات کاه حتای    

 ید اسلامی بدل شده است.ای در تاریم عقاتوان گشت به مطایرهمی
وارباودن خادا   به انسان اًیشات جسمانی یراحت بارهتیمیه درابن یمیه؛تدیدگاه ابن •

خادا دارای دو  : »گویاد یو ما  کماد میداشتن خدا تصریح  . مدلاً به دستکمدیتصریح م
و باه کاار    دهدیدست است که هر کدام از این دو کار مخصوص به خودش را انجام م
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خادا( از آلات خاوردن و   : »)گویاد نیز می. (2/0: 8303، یمیهت)ابن «کمدیدخالت نمدیگران 
دست آلتی است  یراخلاف دست )که از داشتن آن ممزه نیست( ز نوشیدن ممزه است، بر

چراکاه   ،خداوند سرحان مویوف به فعل و عمال اسات   عمل و فعل و دادنبرای انجام
کاار دارد،   دادنا که کسی که قدرت بر انجامبدین معم .فعل و عمل از یشات کمال است

سرحان ممزه اسات از   وندکار ندارد و خدا دادنتر است از کسی که قدرت بر انجامکامل
چراکه این اماور   ؛گونه است گریستن و اندوههمان، آن همسر و فرزند و اولاد و اسرابِ

خلاف شاادی و  رخداوند سرحان ممزه اسات از آن، با  مستلزم ضعک و ناتوانی است که 
حتی برای ایان دسات، انگشات     ی. و(9/12: 8181، همو) «خشم که از یشات کمال است

ها بین دو انگشت خدا و آسمان بر روی یا انگشت و قلبمعتقدیم ما »نیز قائل است: 
تیمیه درباره ساا  و پاا   . ابن(2/80: 8128، همو) «زمین بر روی یا انگشت وی قرار دارد

و در روز قیامات ساا  خاود را نشاان      استخداوند دارای سا  : »دنویسیبرای خدا م
: 8171، همیو ) «افتماد یو تمام مردان و زنان باایمان، در مقابل خادا باه ساجده ما     دهدیم

8/808). 
 بته خدا بتا توجته   جسمانی صفات در باب تیمیه و ابناشعری دیدگاه  یبررس •

 وارانگاریانسان هایمؤلفه
از انگشاتان تاا    ،عضو مخصویی از بدن اسات  شودیبرداشت م «ید»ی ماآن ه از مع

پا عضوی است کاه عامال    یا. شودیآن انجام م به وسیلهکک که بسیاری از افعال انسان 
جایی انسان از مکانی به مکان دیگر است. حال اگر طرِ سخن اشاعری و  هحرکت و جاب

را کااه مااوهم  ... و «عااین»، «ا ساا»، «یااد»، «وجااه»الشاااظ و تعااابیری چااون  یمیااهتاباان
خدا است بر ظاهر خود باقی گذاریم، اما در کیشیت، این معاانی را مجهاول    یوارگانسان

. مدلاً اگر گشته شود خدا دو دست دارد ولای ایان دو   مانمدیبدانیم، معانی لغویه باقی نم
ن دست مانمد دست انسان نیست، در این یورت در ایل دست داشتن، شاریه باه انساا   

است، اگرچه کیشیت را نشی کممد. اگر دستی باشد که مانمد دست انساان نراشاد در ایان    
بارای هماین عضاو     «دست»زیرا در لغت،  .یورت باید از معانی ظاهری دست برداریم
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، در آیاد یلازم م یلکار نرریم تفوه مخصوص انسان وضع شده و اگر آن را در این معما ب
 .دانمدیرا جایز نم یلوتف یمیهتحالی که اشعری و ابن

 نتیجه

یشات غیرخراری و یاشات خراری خادا      در باب یمیهتاشعری و ابن دیدگاهاز مجموع 
متکلم گرچه داعیه معرفی خدا به نحو احسان و بار اسااس    که این دو  شودیبرداشت م

شاود در مقولاه   یما ممابع دین اسلام به پیروانشان را دارند، اما در مقام مقایسه مشخش 
موضاع   غالرااً تیمیاه  خرری، اشعری در استدلال برای اررات آن کوشیده، اماا ابان  یشات 

سلک خویش را در پیش گرفته و بح  را به همان طریقت مطلوب اهال سامت مارترط    
یرااً باه نتاایج مشاابهی، کاه      تقردر عین اختلاف جزئی، در خداشماسی  اما دانسته است.

 اند.ت یافتهاست، دس وارهانسانهمان معرفی خدا با یشات 
اما در بح  معرفی یاشات خراری، اخاتلاف چمادانی میاان ایان دو ماتکلم دیاده         

رسیم که واجد خصوییاتی چون دست، مکان، جهات  یمدر نتیجه به خدایی  شود.ینم
رو باه ذهان مخاطاب ممتقال      و سایر اویاف انسانی است. ایان تصاویر از خادا از آن   

روشمی ترسیم کممد وجه تمایز خدا و خلِ را به اندشود که هیچ یا از آنها نکوشیدهیم
شادت باا   ، هرچماد ایان تصاویر باه    اندکردهو این سکوت را موضع مختار دین معرفی 

شاود و در اندیشاه   یما ساحت الاهی معار  و در حکم توهین به این سااحت تلقای   
شاود. اماا اشاعری و    یما ای راجع باه الاهیاات و خداشماسای تلقای     اسلامی گاه مطایره

یکاردی کاه ناه    رو بالماد؛ یما تیمیه از آن ابایی ندارند و در آرارشان به این رویکارد  ابن
 دهد.و کریه از دین به دست میسکوت همراه با ایمان بلکه تصویری معوج 
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